
ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      مرداد  ١۴٠٠      شماره ۳۴٢

پيش از اينکه ســازمان تبليغات اسلامی شکل بگيرد، 
«نرجــس عطارنــژاد» در تبليغات اســلامی فعاليت 
می کرد. او با وجود داشتن پســرانی کوچک، چندين 
ماه در شهرهای مرزی و جنگ زده اسلام آباد و گيلان 
غرب حضور داشت و يک  لحظه از فعاليت در تبليغات 
اســلامی دســت نمی کشــيد؛ البته مبارزه «نرجس 
عطارنژاد» به اينجا ختم نمی شــود. او با امضای رهبر 
انقلاب به عنوان ســفير فرهنگی به قلب اروپا فرستاده 
شد تا مغلطه هايی را که روزنامه های اروپايی برپا کرده 
بودند، خنثی کنــد و برای اين شفاف ســازی بارها در 
لندن با سردبيران روزنامه ها قرار گذاشت و تلاش  کرد 
اين انحرافی را که در نشــر اخبار ايران به وجود آمده 
بود، به آن ها گوشزد کند. حتی در خيابان های لندن با 
پوشش اسلامی قدم می زد و در محل تجمع کسانی که 
می توانستند به راحتی عقايد خود را ابراز کنند حضور 
داشــت تا آن ها را با ايدئولوژی انقلاب اســلامی ايران 
آشنا کند. او در خارج از مرزهای ايران، شجاعانه و بدون 

اينکه ترس و واهمه ای به خود راه دهد، مبلغ بود.

 زنی که در کشور بیگانه مدافع حقوق جمهوری 
اسلامی بود

 او درباره سفرش به لندن می گويد: «چمدان کوچکی 
بستم و راهی لندن شدم. در فرودگاه چند نفر از طرف 
ســفارت ايران به پيشــوازم آمدند. مهم ترين بخش 
مأموريتم وقتی بــود که بايد به پارک مرکزی شــهر 
می رفتم. روزهای يکشــنبه مخالفان سياســت همه 
کشورها اجازه داشــتند در اين بوستان دور هم جمع 
شــوند و تبادل فکر و انديشه کنند. حالا يکشنبه شده 
بود. چادرم را سر کردم و به بوستان رفتم. ساعت ١ ظهر 
بود و گروه ها و دسته ها از هر کشور گوشه تجمع و بحث 
و گفت و گو می کردند. پليس لندن هم تمام بوســتان 
را زير نظر داشت و با ســگ های آموزش ديده ايستاده 
بود. کسی حق نزاع نداشت و فقط بايد گفت وگو انجام 
می شد. از قبل شــنيده بوديم که منافقين و فدايی ها 

زياد به اين بوستان می آيند. من به عنوان مدافع حقوق 
انقلاب حرف مــی زدم. ايرانی ها را پيــدا کردم؛ دختر 
و پســرهايی که از خانواده هايشــان دورافتاده بودند. 
بيشتر فکر می کردند که من عرب هستم. وقتی خودم 
را به عنوان زن ايرانی معرفی کردم، دورم جمع شدند. 
يکی از آن بين گفت: ما چند سال مبارزه کرديم. حقش 
نبود که روحانيون گرداننده حکومت شوند! يادآوری 
کردم که مردم به روحانيت رأی دادند. از تلاشــی که 
روحانيون برای مبارزه داشــتند ياد کردم. از شهدای 
روحانی گفتم کــه چطور پای آرمان هــای اين مردم 
ايستادند. صدای مخالفت با من لحظه  به  لحظه بالاتر 
می رفت. در ســفارت ســفارش کرده بودند که اجازه 
ندهيد سروصدا زياد شود؛ والا دنبال بهانه می گردند که 
شما را به بازداشتگاه ببرند، پليس از مخالفان سياست 

ايران جانب داری می کند. من بايد شــرايط را اداره 
می کردم چون بايد دو هفته به اين پارک می آمدم 

و نبايد در جلسه اول اجازه می دادم که همه نقشه هايم 
را نقش بر آب کنند».

خانه اش پایگاه نظامی بود
همه دار و ندار خود را گذاشته بود تا بسيج خواهران شکل 
بگيرد؛ طوری که خانه اش در دوران جنگ، محل آموزش 
و استفاده از اسلحه برای خواهران بسيجی بود. زنانی که 
امروز پای درس اخلاق و دين داری او می نشينند، شايد 
ندانند زن سالخورده ای که حالا منبرنشين شده است، 
روزگاری برای خودش شيرزنی بوده و پای ثابت مبارزات 
سياســی انقلاب از ســال ۴۲ تا پيروزی انقلاب؛ طوری 
که طاغوتی ها برای دستگيری و به دام انداختن او بارها 
نقشه کشيدند، اما هر بار لطف خدا، تيزهوشی و توسل 
«نرجس عطارنــژاد» او را از دام آن ها رها کرد. عطارنژاد 

هنوز خاطرات روزهای مبارزه را در ذهن دارد.

ضرب و شتم با نیروهای ساواکی
پانزده ســاله بود و باردار، اما تمام فکر و ذکرش تحصيل 
رشــته حوزوی بود. از اولين باری که به صورت فيزيکی 
درگير مبارزه شده، برايمان می گويد؛ اتفاقی که نه تنها 
خودش، بلکه بعدها تمام خانــواده او را وارد اين مبارزه 
کرد: «تابستان گرم سال ۱۳۴۲ بود، چند روز از عاشورا 

می گذشت «شــيخ انصاری» بزرگ 
صبح همان روز در تکيه «ميدان 

کوچک» در شهر ری خطيب 
بود. طبق عادت هميشگی 
نزديک به منبر نشستم که 

مدافع انقلاب اسلامی در لندن

نهضت تبلیغات

 گفت وگوی صمیمانه با «نرجس عطارنژاد» که با امضای امام، برای تبلیغات اسلامی به قلب اروپا سفر کرد

  امیرارسلان فاضلی|  «نرجس عطارنژاد» با امضای رهبر کبیر انقلاب در سال ۱۳۶۳ به عنوان سفیر تبلیغات اسلام به قلب اروپا سفر کرد تا 
بتواند مغلطه هایی را که روزنامه های اروپایی بر پا کرده بودند، خنثی کند. عطارنژاد وقتی از سال های مبارزه اش می گوید، انگار تاریخ مقابل 
چشم مان زنده می شود. او زن مبارز و مادر شهیدی است که در تمام مقاطع مبارزه از سال ۱۳۴۲ تاکنون حضور داشته است؛ از مبارزه با 
ساواک در اعتراض به قرارداد کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی (ره) تا پخش اعلامیه های ضد طاغوتی. با وجود اینکه دهه هشتم 

زندگی اش را می گذارند، همچنان جلسه های علمی و دینی را برای زنان و دختران تحصیل کرده برگزار می کند.
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